اصغر کریمی 
آوریل ۲۰۱۲
نگاهی دیگر به تحصن پناهجویان شهر ورتسبورگ آلمان! 
یک تجربه بسیار گرانبها! 
تحصن دو هفته ای ده پناهجوی ایرانی در شهر ورتسبورگ در استان بایرن آلمان با عقب نشینی دولت آلمان مواجه شد. هنوز باید دید تا چه اندازه این دولت به تعهداتش در مذاکره روز گذشته وفادار میماند و چه بخشی از مطالبات پناهجویان را عملی میکند. اما موفقیت پناهجویان هر میزان هم باشد این قبل از هرچیز یک دستاورد انسانی برای جوانانی است که سالها با بلاتکلیفی در یک هایم با کمترین امکانات زندگی یکی از بهترین دوره های زندگی شان تباه شده است. این حرکت و حمایت مردم آلمان و موفقیت های چشمگیر آن در عین حال زمینه را برای به حرکت درآمدن پناهندگان در سراسر آلمان آماده کرد. حتی میتوان گفت این حرکت می تواند تاثیر مثبتی در کل حقوق پناهندگی در اروپا که مورد تهاجم دولتهاست داشته باشد. بعلاوه یک وجه دیگر این حرکت این بود که تو دهنی محکمی به حامیان جمهوری اسلامی در دولت محلی بایرن و جاهای دیگر زد. حتما بیاد دارید که ابتدا این حامیان جمهوری اسلامی بودند که سعی کردند جلو این حرکت و بقول خودشان "دخالت کفار" در این حرکت را بگیرند و نهایتا شکست سخت و مفتضحانه ای خوردند. در این رابطه باید بازهم بیشتر نوشت. اما اینجا میخواهم بیشتر از یک وجه عملی مبارزاتی به این حرکت نگاه کنم. 
بنظر من نکات بسیار بزرگی در این حرکت کوچک قابل توجه است. یک گروه چندنفره پناهنده با کمترین امکانات، همراه با واحد فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی و با امکانات سیاسی و کادری حزب کمونیست کارگری در آلمان، کلیسا و باندهای اسلامی را که سد راه حرکت رادیکال و قاطع پناهجویان در ورتسبورگ بودند عقب راند، افکار عمومی را به حرکت درآورد، رسانه ها را تسخیر کرد و نهایتا دولت "معظم" آلمان را به تسلیم کشاند. چطور این اتفاق افتاد؟ چه فاکتورهای سیاسی و اجتماعی پشت آن عمل میکرد؟ نقش عنصر فعال و آگاه در این میان چه بود؟ اینها سوالاتی است که این حرکت طرح میکند و حاوی  درس های مهمی برای جنبش ما است. 

در یک سطح عمومی تر باید گفت انقلاب ۸۸ مردم ایران علیه جمهوری اسلامی و حمایت وسیع جهانی از آن در پس زمینه این حرکت قرار دارد. زنان و مردان جوانی که در مقیاس جهانی قلب مردم دنیا را تسخیر کردند. اما فاکتور مهم و شاید تعیین کننده دیگر جنبش ۹۹ درصد است که در یک سال گذشته در مراکز مهمی از آمریکا تا آلمان و بخش اعظم اروپا به حرکت درآمده است. جوانان ایرانی که از جهنم جمهوری اسلامی فرار کرده و در کشورهای مختلف خواهان اقامت میشوند، را مردم بیش از همیشه درک میکنند اما این مردم از یک سال قبل خود به تحرک جالبی دست زده اند و این موضوع مهمی برای پیشروی های ما در همه زمینه ها است. اما این دو فاکتور، تنها زمینه های کار را ساختند. اراده ای لازم بود و نیروئی که این زمینه مناسب را به یک حرکت عملی تبدیل کرد، برنامه ریزی و سازماندهی کرد، گام به گام برای آن نقشه ریخت، نیروئی را متحد کرد، به خیابان آورد و به شیوه ای موثر هدایت کرد. این فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی با پشتوانه سیاسی و کادری حزب کمونیست کارگری و تجربه سالها رابطه نزدیک با افکار عمومی بود. در دو دهه اخیر سنت ما پیشگام رابطه با افکار عمومی، با سازمانهای کارگری برای آشنا کردن آنها با خواست ها و مبارزات طبقه کارگر ایران، با نهادهای مدافع حقوق زنان برای جلب همبستگی آنها با زنان ایران، با سکولارها و سایر بخش های جامعه برای جلب حمایت از مبارزه مردم ایران و در این حرکت بطور مشخص با جنبش ۹۹ درصدی ها بود و این نیروی واقعی ما در جدال با جمهوری اسلامی و جدال با دولت های غربی برای کسب حقوق پناهندگان ایرانی و همینطور منزوی کردن جمهوری اسلامی نیز هست. یک تجربه تاریخی ما به حرکت درآوردن افکار عمومی میلیونی برای نجات سکینه آشتیانی بود که بخشی از این ۹۹ درصدی ها را همراه کردیم و بدینطریق رسانه ها و دولت ها را گام به گام پشت سر حرکت خود کشاندیم. جنبش ما و تک تک اعضا و کادرهای ما باید روی این فاکتور خیلی بیشتر از آنچه تاکنون توجه کرده اند، حساب کنند. این مهمترین منببع نیروی ما است. این نیرو بالقوه و بعضا بالفعل در کنار ما است. ما همان ۹۹ درصدی ها هستیم، این دولت آلمان و سایر دول هستند که در مقابل این نیرو کوچک به حساب میایند. قدرت ما در ارتباط نزدیک با این نیروی بشریت شریف و انساندوست است که در یکسال گذشته و بدنبال انقلابات مصر و تونس و غیره فعالانه به میدان آمده و ما را در موقعیت بسیار جدیدی قرار داده است. با حضور این نیرو رادیکالیسمی بسیار فراتر از اتحادیه های کارگری و سازمانهای مدافع حقوق انسان و غیره در کنار ما قرار گرفته است و این رمز موفقیت ما است. نجات پناهنده فقط امر ما نیست، امر همه مردم شریف دنیا است. دفاع از کودکان اسیر حکومت کثیف اسلامی، از کارگران زندانی و زندانیان سیاسی، دفاع از حقوق زنان و بطور کلی دفاع از انقلاب مردم ایران علیه بختک اسلامی کار همه مردم دنیا است. به این نیرو باور کنیم و خود را به آن متکی کنیم. نهادهای مدافع حقوق بخش های مختلف مردم ایران، در سطح بین المللی بدون حضور آنها در سازمان و آکسیون و همه وجوه فعالیت، کنار گذاشتن اصلی ترین نقطه قدرت و نقطه اتکاء ما است. 
همینجا میخواهم توجه همه فعالین حزبی و همه آزادیخواهان را به حرکت مهم دیگری که در پیش است جلب کنم و آن اول ماه مه روزجهانی کارگر است. در اول ماه امسال نه فقط اتحادیه ها و تشکل های کارگری بلکه جنبش ۹۹ درصدی ها هم فعال است و ما باید بتوانیم نقش فعال و موثری در هرچه بزرگتر شدن و رادیکال شدن آن ایفاء کنیم. 
